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روندجهاني اشتغال درسال 2013 1
مريم همت خواه
کارشناس ارشد علوم سياسي 
دانشگاه شهيد بهشتي 

   گزارش حاضر يک انتشارويژه درخصوص روندجهاني اشتغال در سال 2013 است. سال2011 شاهد يک کاهش 
درروند بهبود همراه با سير نزولي دررشد واشتغال درسال 2012 بود. به طوري که بيکاري در سال 2012 بالغ بر 
4ميليون افزايش داشت.
     اين گزارش به بررسي بحران در بازارهاي کار اقتصادهاي پيشرفته ودر حال توسعه مي پردازد. کانون بحران 
اقتصادهاي پيشرفته است که نيمي از افزايش کلي در بيکاري 28 ميليون نفر از شروع بحران را در بر مي گيرد.
 امااين نقصان مضاعف اعلام شده در اقتصادهاي پيشرفته يک سرريز جمعيت  قابل توجه به بازارهاي کار ي 
اقتصادهاي در حال رشد داشته است. يک چهارم اين افزايش چهار ميليوني بيکار ي جهاني سال 2012در 
اقتصادهاي پيشرفته بوده در حالي که  سه چهارم در مناطق ديگر با تاثيرات چشمگير در آسياي شرقي،آسياي 
جنوبي وصحراي آفريقا ديده می شود.
 

اين گزارش به بررسي  شاخصهاي کمي وکيفي  بازارهاي کارمنطقه اي وجهاني پرداخته ودر خصوص فاکتورهاي کلان اقتصادي موثر دربازارهاي 
 کار به منظور بررسي روشهاي  ممکن بحث مي کند. درارزيابي شاخصهاي بازار کار اين گزار ش از چهار تکنيک تحليلي کليدي استفاده مي کند:
1( شاخص  عدم قطعيت استخدام  ILO، بيانگر  تداوم ضعف مي باشد. 2( ارزيابی هایILO از تبديل کارگران فقير به طبقات دارای درآمد 
متوسط و ارتباط آنها به سرمايه گذاري، رشد وايجاد مشاغل کيفي.3( اختلال فاکتورهاي رشد که بين رشد مولد درون بخشي،رشد مولد بيرون 
 بخشي  و داده هاي اشتغال تمايزقايل است و همه آنها حاوي پيام مهمي براي الگوهاي رشد در اقتصادهاي توسعه يافته و درحال توسعه 

مي باشند. 4( يک منحني  که تمايزاتي را بين فاکتورهاي ساختاري وادوار ي موثر دربازار کار نشان مي دهد.
در بررسي تاثير تحولات  اقتصاد کلان بر بازارهاي کار، اين گزار ش نگاهی دارد  به بازخور منفي حلقه هايي از بازارهاي خانگي،شرکتها، بازارهای 
سرمايه وبودجه هاي عمومي که بازارهاي کار را تضعيف  کرده اند. بنابراين گزارش عدم تعادل هاي کلان به ميزان قابل توجه به بازار کار وارد 
شده است. با تضعيف براثر کم شدن تقاضاي کل ، بازار کار بوسيله برنامه هاي رياضت مالي در تعدادي از کشورها که اغلب درگير کاهش مستقيم 
اشتغال و دستمزدها هستند آسيب بيشتری ديده چرا که اين شاخصها  مستقيما بر بازارهاي کار تاثيرگذارند. صرف نظر از واکنش غيرادواري به 
بحران اوليه در سال2009و2010، عکس العمل دولتي درخيلي از موارد در سال 2011 و2012  پيش ادواري بوده است که در نهايت حکايت از 

غوطه ورشدن مضاعف اين مناطق در بحران  اشتغال دارد.
فصل پاياني اين گزارش بر بازنگری روش ها به منظور رسيدن به بهبود پايدارتر در سال 2013 و پس از آن تاکيد  می کند. 

بازارهاي جهاني کار دوباره درحال بدتر شدن هستند
در سال پنجم پس از وقوع بحران مالي جهاني، رشد جهاني کندشد و بيکاري مجددا شروع به افزايش کرد. که در مجموع 197ميليون نفر بدون شغل 
در سال 2012 برجا گذاشت. علاوه براين حدود 39 ميليون نفر به عنوان شاغلان  ثابت از بازار کار خارج شده اند که با اين معضل يک شکاف شغلی 

1-  برگرفته از سايت سازمان بين المللی کار
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جهانی 67 ميليونی از سال 2007 باز شده است. عليرغم  يک بهبود 
 متوسط در رشدداده ها که ازسال2013تا 2014 پيش بينی می شد،
انتظار  که  جهاني  تعدادبيکاران  و  يافته  افزايش  مجددا  بيکاري  نرخ 
ميرفت به 1/5 ميليون در سال 2013  برسد، به بيشتر از 2/2 ميليون 
درسال 2013 و 3ميليون نفر ديگر بيشتر از آن  در سال 2014 خواهد 
رسيد. يک چهارم اين افزايش چهارميليوني بيکاري جهاني طي سال 
2012 در اقتصادهاي پيشرفته بوده است،درحالي که سه چهارم در 
آفريقا رخ  آسيا و صحراي  آسيا، جنوب  از جمله شرق  مناطق  ديگر 
 داده است. مناطقي که جلوگيري از افزايش بيشتر بيکاري را مديريت 
کرده اند، اغلب تجربه بدتر شدن در کيفيت کار آسيب پذير و افزايش 
 تعداد کارگراني که پايين تر يا نزديک به خط فقر زندگي مي کنند 

را دارند.

شرايط رکود جديد در اروپا
فعاليت اقتصادي و رشد شغلي پايين تر حتي در کشورهايي که درابتدا 
رشد ضعيف  در  فراگير  تاثير  يک  يافتند،  رهايي  بحران  دوم  موج  از 
اقتصادهاي پيشرفته در سال 2012 بويژه شرايط رکود در اروپا را به 
همراه داشته است. تاکنون مکانيسم  اصلی تسري  سرازيری جهاني 
لاتين  آمريکاي  نظير  امامناطقي  بوده  المللي  بين  تجارت  درمسير 
وکارائيب همچنان از افزايش نوسانات جريان سرمايه بين المللی رنج 
می برند که آنها را مجبور به تنظيم سريع سياست های کلان اقتصادی 
شان   به منظور تعديل تاثيرات نرخ هاي مبادله کرده وبدين طريق 

اقتصادهاي داخلي آنها را تضعيف مي کند.
رشد اعلام شده 1/4درصد درشرق آسيا - به طور عمده بر اثر کاهش 
يافت  کاهش  به7/8درصد  رشد  که  جايي  بود  چين   در  توجه   قابل 
پايين ترين نرخ رشد ازسال 1999مي باشد. در جنوب آسيا  يعنی 
نرخ رشد  ترين  پايين  يافت،  تنزل  به4/9درصد  هند که رشد شديدا 
يک کشوردر يک دهه،نرخ رشد توليدناخالص ملي منطقه اي است که 

به1/6درصد مي رسد.

مشاهده رکود در مناطق آمريکاي لاتين، کارائيب وآسياي ميانه 

از ممانعت  و  ترديد  افزايش  به  منجر  متناقض  های   سياست 
سرمايه گذاري  بيشتر و ايجاد اشتغال سريعتر مي شود

عدم هماهنگي بين سياستهاي مالي و پولي اتخاذ شده درکشورهای 
مختلف و حاکميت يک رهيافت ناهمگون در بخش مالي و مشکلات 
انداز  ترديد در چشم  افزايش  به  اروپا منجر  ويژه درمنطقه  به  بدهي 
جهاني شده است. هنوز سرمايه گذاري در خيلي از کشورها به سطح 
قبل از بحران برنگشته  است. بي تصميمي سياست گذاران در خيلي 
از کشورها منجر به عدم اعتماد نسبت به شرايط آينده و بيشتر شدن 
گرايشات شرکتهای بزرگ به نگهداشتن پول نقد يا پرداخت سود سهام 

به جای افزايش ظرفيت واستخدام کارگران جديد شده است.

تداوم بحران و ريسک کسادي بازار کار 
بحران بازار کار باعث بدترشدن ناهمگوني بازار کار می شود چيزی که 
در تداوم بيکاري موثر مي باشد. به همان نسبت که بحران در تجارت 
بين الملل گسترش مي يابد،مشاغل متمرکز در صنايع صادرات به طور 
عمده آسيب پذير بوده و در بسياري از کشورها اهميتشان در اشتغال 

کلي براثر حاشيه هاي مهم کاهش يافته است.
مشاغل جديدکه قابل دسترس شده انداغلب مستلزم کارايي ومهارتي 
ناهمگوني درمشاغل  باشند.چنين  بيکار فاقد آن می  افراد  هستندکه 
ومهارتها نرخ  بازار کار را حتي  کندتر از حد متوسط خواهد کرد، مگر 
اين که سياست هاي حمايتي جهت تجديد مهارت و فعال کردن افراد 

فعلي جوياي کار افزايش يابد.

پايين بودن نرخ ايجاد اشتغال در دوره پس از بحران
منشا بحرانها دربخش مالي بر ايجاد اشتغال سنگيني مي کند. بدنبال 
بحرانهاي بانکي نظير بحران جاري، مشاغل زيادی ازبين رفته و مشاغل 
برای  زمان  درطی  گذاری  نيازمند سرمايه  که  اند  ايجادشده  کمتري 
اصلاح می باشند. در اقتصادهاي پيشرفته نرخ تخريب شغل مجددا پس 
از يک وقفه کوتاه مدت درسال 2010 افزايش يافت واين مساله بيانگر 
آنست که بازسازی بيشتر مشاغل  بايد قويتر از هر واکنش محتمل 
ديگری در بازار کار اتفاق بيفتد. مناطق ديگر همچنان در حال تجربه 

نرخهاي نابودي بيشترازحد متوسط مشاغل هستند.

بحران اشتغال بيشتر زنان و مردان
مشارکت نيروي کار به صورت  قابل توجهی در اقتصادهاي پيشرفته  
امر گستره و ميزان واقعي بحران اشتغال را  يافته که همين  کاهش 
پنهان مي کند. اين مشکل عمدتا ازاقتصادهاي توسعه يافته ومنطقه 
اروپا،جايي که نرخ مشارکت نيروي کار نزديک به درصد کاهش يافته 
جداست و انتظار می رود روند بيکاری بلندمدت و چشم انداز ضعيف 
اقتصادی  مردم را از ماندن در بازارکار نا اميد کند. بعنوان يک نتيجه 
نسبت اشتغال به جمعيت – در 4درصد موارد يا بيشتر –  بشدت کم 

شده و نرخ شروع کاهش بيکاری هنوز بهبود نيافته است.

اکثر جوانان ازبحران آسيب پذير باقي مي مانند
اخيرا 8 /73درصد ميليون نفر ازجوانان درسطح جهاني بيکار بوده و 
کاهش  فعاليت اقتصادي عمدتا نيم ميليون نفر ديگررابه سمت بيکاري 
12/6درصد  به  که   – جوانان  بيکاري  نرخ  کشاند.  مي  درسال2014 
به12/9درصد   2017 سال  تا  مي رود  انتظار   – رسيد  درسال 2012 
افزايش يابد. اين بحران بصورت  شگرفی چشم انداز بازار کار جوانان را 
کاهش داده، بطوري که خيلي از بيکاران داراي تجربه طولاني  بيکاري 
شاهد ورودشان به بازار کار هستند، وضعيتي که هرگز در رکود دوره ای 

قبل مشاهده نشده است. 
به  پيشرفته  اقتصادهاي  بيکاردر  اخير35درصد جوانان  ماه  طي چند 
مدت 6ماه يا بيشتر بيکار بوده اند که اين رقم بالاتر از 28/5درصد در 
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سال2007 مي باشد. درنتيجه، تعداد روزافزوني از جوانان مايوس شده و بازارکار را ترک کرده اند. در ميان کشورهاي 
اروپايي جايي که اين مشکل به طورعمده کمتر مي باشد، حدود 12/7درصد جوانان نه اشتغال داشته و نه آموزش آن را 
ديده اند، نرخي که تقريبا 2درصد بيشتر از قبل از بحران  است. چنين سردرگمی طولاني از بيکاري و نا اميدي در مسير 
افراد بيکار همچنان به صورت دراز مدت چشم اندازها را از بين برده، بطوري که مهارتهاي فني و اجتماعي تحليل رفته 

و اهميتی به تجربه کاري داده نمي شود.

بازارهاي کاري ضعيف  مانع رشد اقتصادی، تبادل کالا وخدمات خصوصی می شود
رشد درآمد تحت فشار افزايش بيکاري قرار گرفته و  به پائين تر از درآمد واقعي  دراقتصادهاي پيشرفته رسيده است. 
بطوري که  اين امر موجب کاهش  حمايت مصرف خصوصی  از فعاليت اقتصادي  شده است. بنابراين منابع رشد  نيازمند 
کامل شدن از  حوزه های ديگر به ويژه رشدبيشتر دربخش سرمايه گذاري خصوصي حداقل در کشورهايي است که 

فضاي مالي آنها قابل دسترس مي باشند.

عليرغم بهبود در رشد متوسط، بيکاري افزايش يافته باقي مانده است
از سوي بسياري از مفسران انتظار مي رفت که طي يک دوره متوسط اقتصادجهاني بهبود يابد،اماروندرشدبه اندازه کافي 
قوي نبود تا بيکاري را به سرعت  کاهش دهد. حتي با يک شتاب در رشد  به نظر می رسد که نرخ بيکاري جهاني نه 
چندان دور از سطح اوج خود در سال 2009 بلکه در حد 6 درصد تا سال 2017 باقي بماند.پيش بينی می شود که نرخ 

بيکاری جهانی به بيش از  210/6ميليون طي5 سال يعنی تا سال 2017 برسد. 

کاهش رشد بهره وری نيروی کار و عدم دستيابی به استانداردهاي بيشتر
يافته ديگراين گزارش مبتني براين واقعيت است که رشد  بهره وری نيروی کار درسال 2012 شديدا کاهش يافته است. 
پس از يک بهبود اوليه بدنبال رکود سال 2009،سرمايه گذار ي ضعيف و يک  چشم انداز  جهاني  خيلی نامشخص 
منجر به ايجاد شکاف در افزايش  بهره وری شده است. نگراني عمده درکاهش رشد  بهره وری نيروی کار  در مناطق 
خاصي نظير آمريکاي لاتين و کارائيب ديده مي شود. و به نظر می رسد که بهبود کيفيت اشتغال طی سالهای اخير در 

اين مناطق به سختی ميسر گردد.

تغييرات ساختاري دراقتصادهاي درحال توسعه و نوظهور  باعث آسيب به محرکه هاي رشد می شود
زمان  در  زندگي شان   بهبوداستانداردهاي  توسعه جهت  ودرحال  نوظهور  اقتصادهاي  براي  تغيير ساختاري ضروري 
بحران کاهش يافت. عمدتا  کندي بهبوددرسرمايه گذار ي جهاني از اختصاص سريعترمنابع براي استفاده هاي مولد در 
اقتصادهاي در حال توسعه جلوگيري مي کند. پيش ازبحران،خيلي از کشورهاي در حال توسعه،گرايش سريع کارگران 
اقتصادي تجربه نمودند. چنين تغيير ساختاري يک  بالاتررا درقسمتهاي گسترده  به  پايين  از فعاليتهاي  بهره وری 
 حرکت مهم درسرمايه گذاري بازار کاراست. درگذشته،اين مساله به کاهش  اشتغال درمعرض خطر وکمبودکار کمک 
مي کرد. بااين وجود در مقايسه باسالهاي قبل، تغييرات ساختاري شتاب خود را طي بحران ازدست داد.بيشتر به خاطر 
اين که اين مشاغل  ازحوزه کشاورزي فراترنرفته و رشد توليد کشاورزي پايين باقي ماند. پيش بيني ها حاکي از آنست 
که آسيا وصحراي آفريقا بيشتر از آمريکاي لاتين، کارائيب، اروپاي مرکزي و جنوب شرقي تمايل به برگشت به مسير 
ساختاري قبل از بحران را دارند.به نظر مي رسد که اقتصادهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي کم تحرک ترين اقتصادها 

در دوره توزيع مجدد منطقه اي اشتغال باشند.

پيشرفت بيشتر در کاهش فقر مستلزم رشد بهره وری و تغييرساختاري سريعتر است
      برغم کاهش درتغييرات ساختاري، نرخ فقر کاردرحرکتي کند ترازقبل از شروع بحران،بصورت مداوم رو به کاهش 
است. درحال حاضر 397 ميليون کارگر درفقر مضاعف زندگي مي کنند. علاوه برآن 472 ميليون کارگر نمي توانند 
نيازهاي اوليه شان را بر پايه هاي منظم قرار دهند.درکشورهاي دارای نرخ بالاي فقر کار ي مداوم  انتظار می رود که 
رشدي سريعتر از ميانگين جهان داشته باشند و در اين حال پيش بينی می شود  که نرخ کمبوداشتغال بصورت مداوم 
روبه کاهش باشد.با اين وجود همان طور که آنها بلحاظ جمعيتی رشد سريعي دارند انتظار مي رود تعداد قابل توجهی از 
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کارگران فقير دربرخی مناطق افزايش يابد مگر اين که رشد اقتصادي سريعتر احيا شود.
    به نظر مي رسد اشتغال آسيب پذير- شامل افرادی که به حساب خود کار می کنند و کارگران خانوادگی- در نرخي 
هرچند پايين تر کاهش يابد. اشتغال غيررسمي – يک فرم خاص اشتغال آسيب پذير –  به ويژه در اقتصادهاي درحال 

گذار اروپاي شرقي وآسياي مرکزي مجددا  شروع  به افزايش کرده  است .

ظهور طبقه مصرفي جديد و عدم ايجاد زمينه رشد مستقل
علايمي از ظهور طبقه کارگر مصرف کننده در کشورهاي درحال توسعه وجود دارد.که بصورت بالقوه جانشين تعدادي از 
طبقات مصرف کننده رو به کاهش دراقتصادهاي پيشرفته است. فراتر از تغييرات ساختاري وخروج کارگران از کشاورزي 
به بخشهاي توليدي بيشتر،فقر کار کاهش يافته  و تعدادي از کشورها شاهد ظهورطبقه متوسط کاري ديده اند. بطوري 

که  اکنون 40درصد از نيروي کار دنياي درحال رشدپيشي گرفته است.
بااين وجود براثراين بحران پيشرفت درکاهش فقرکند شده و مي تواند تاثيري نامساعد دررشدطبقه متوسط درحال ظهور 
داشته باشد.اين مساله بر ظرفيت اقتصادهاي در حال رشد جهت ايفاي نقشي قويتر درحمايت از فعاليت اقتصاد جهاني  

و ارائه موتورهاي رشد جايگزين تاثيرمنفي خواهد گذاشت.

سياست گذاران نيازمند برداشتن گام هاي بيشتربراي بهبود شيب بحران شغلي مي باشند
بدترشدن اقتصاد کلان و شرايط بازارکار در بسياري از کشورها و خطر بحران کاري  مداوم مستلزم برداشتن گام های 

بيشتر می باشد. برخی از نواحی اميد بخش برای اتخاذ عمل شامل موارد زير است: 

کنار گذاشتن شک و ترديد براي افزايش سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال
به طورعمده در کشورهاي درحال توسعه، سياست گذاران نيازمندرهايی از خط مشی های مبتنی بر شک وترديد مي 
باشند. اين امر شامل  ايجاد انسجام بيشترو سياستهای قابل پيش بيني نظيراقداماتي براي افزايش درآمدهاي موجود 
جهت ترويج مصرف بيشتر، اجراي فوري رفرمهاي مالي براي  بازگشت مجدد بخش بانکي به عملکرد مناسبش جهت 
حمايت از سرمايه گذاري و اعطای اعتبار ويژه به موتورهای محرک کليدي ايجاد اشتغال است. خط مشی موردنظر 
 همچنين مستلزم استراتژي هاي معتبر برای نجات آن دسته از کشورهايی است که تحت تاثير بحران مالی نيازمند 

برنامه ريزی مجدد جهت رفع بدهی و کاهش بار مالی مشاغل خانگی هستند.

هماهنگی انگيزه براي تقاضای جهاني و ايجاد اشتغال
اقدامات سختگيرانه و تلاشهاي ناهماهنگ براي بهبود رقابت دربرخي از کشورهاي اروپايي  خطر ابتلا به مارپيچ تورم، 
دستمزد پايين، مصرف ضعيف تر و تقاضاي بي رمق جهاني را افزايش داده است.بادرنظرگرفتن مشاغل جهاني و کمبود 
 مصرف، کشورها بايد گامهای محکم تری را براي استحکام و تقويت اساسي اقتصاد بردارند و در نظرداشته باشندکه 
انگيزه هاي کوتاه مدت ممکن است نيازمند بار مالي باشند. سياست گذاران جهاني وکشورهاي هماهنگ نظير گروه 20 و 
اتحاديه اروپا بايد اهتمام بيشتری برای اجتناب از سياستهاي مزاحم همسايه نظير آنچه که در حال وقوع ازطريق کاهش 
حمايت اجتماعي و دستمزد در اروپا و همچنين اقدامات تجاري و پولي در ديگر کشورهاست داشته باشند. اين خط مشی ها 
نيازمند هماهنگي بيشتر جهاني به منظورتوازن رشد وتقويت موتورهاي رشد چندقطبي است. در اين زمينه رشد قدرت 

خريد طبقه متوسط در حال ظهور در بسياری از کشورهای درحال توسعه  مي تواند به چنين بهبودی کمک کند.

 در نظرگرفتن عدم تطابق بازار کار و بهبود تغييرات ساختاری
بخش عمده ای از بحران بيکاری دوره ای است.بااين حال سياستگذاران ناگزير به مقابله با مشکلات ساختاری نظير 
عدم تطابق  شغلی ومهارت که براثربحران شدت يافته  می باشند. بهبود ضعيف و ناپايدار اين مشکلات را در برخی 
از کشورها بدتر کرده است و اين مساله به احتمال زياد به مثابه يک ترمز در بهبود آينده بازار کار خواهد بود. دولتها 
بايد تمام تلاش خودرا برای حمايت از مهارتها و فعاليتهای بازآموزی برای مقابله با شکاف بين تقاضا وعرضه مهارتهای 
شغلی وصلاحيتها ورسيدگی به بيکاری طولانی مدت بکار برند. اقدامات باز فعالی ومشاوره شغلی بايد بهتر شود. بحران 
جهانی سرعت تغيير ساختاری در بسياری از مناطق در حال توسعه را که خواستار سياستهايی برای بهبود دوره ای 
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توجه  قابل  اشتغال در بخش خصوصی  داده. در جايی که  را کاهش  بخشهاست  تمام  در  کارگران  و تسهيل تحرک 
 می باشد دولت بايد بدنبال اقداماتی برای تسريع در رشد بهره وری در اين بخش وتنوع بخشی به کار و فرصتهای

 سرمايه گذاری در مناطق روستايی باشد.

افزايش تلاشها براي بهبود اشتغال جوانان – با تمرکز ويژه بر بيکاري بلندمدت جوانان
نرخ هاي بيکاري روزافزون وبالاي جوانان موجب نگرانی بيش از "يک نسل از دست رفته" با عواقب نامطلوب  طولاني 
مدت هم براي جوانان وعموما کل اقتصاد شده است. درمقابله با اين چالشها سياستگذاران مي بايست اشتغال جوانان را 
بهبود بخشند. راهنماي جامع سازمان بين المللي کار در مورد چگونگی نحوه اقدام درزمان بحران اشتغال جوانان است 
که بوسيله دولتمردان،کارگران وکارمندان درکنفرانس بين المللي کاردر ژوئن 2012 مورد موافقت قرار گرفت. علاوه بر 
سياست هاي پيش اشتغالي اقتصادهاي کلان و سياستهاي بازار کار فعال، به طورعمده سه نوع خاص مداخله  مرتبط بهم  
در نظر گرفته مي شود: 1( افزايش توانايي اشتغال جوانان از طريق اقداماتي نظير ارتباطات بهتر بين  دنياي آموزش و 
دنياي کار شامل نوآموزي، بهبود دسترسي جوانان به اطلاعات در مسير فرصت ها، حمايت براي يافتن کار و طرح های 
تضمين شده اشتغال جوانان2( تشويق جوانان کارآفرين3( بهبود استانداردهاي کار و حقوق جوانان با تاکيد بر رفتار برابر 

و حقوق يکسان در محل کار از جمله حق چانه زنی و سازمان دهی جمعی  و تضمين حمايت اجتماعي کافي.1

1- Recovering from a second jobs  dip     “2013  Global   employment   trends”   international labour organization:


